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 چکیده

حصول اطمینان به صدور روایت از جانب معصوم همواره حائز اهمیت بوده و بـا شـناخت   
کنـد کـه    احوال راویان درهم تنیده است و هر ایرادی در سـند، ایـن امکـان را فـراهم مـی     

جانب صدور دچار خدشه کند. بـدون شـک برخـی از روایـاتی کـه از       اعتبار روایت را از
دست ما رسیده، دچـار عارضـۀ ضـعف سـند هسـتند و از طـرف        سنتّ به طریق شیعه و اهل

رو،  دیگر صعرف ضعف سند، دلیل بر حذف روایـت از دائـرخ گـزارخ دینـی نیسـت؛ ازایـن      
انـد.   هـایی ارائـه کـرده   برخی از دانشمندان فریقین برای تصحیح روایـات ضـعیف، راهکار  

هـای احتمـالی وارده بـر أسـناد      حال سؤال این است که دانشمندان فریقین برای رفـع خعلَـل  
اند و از چه قرائنی بـرای ایـن امـر     برخی از روایات، از چه راهکارهای مشترکی سود جسته

ـ یفی  توص ـروش  های فـوق، بـا   دنبال پاسخ به پرسش اند  پژوهش پیش رو به استفاده کرده
نتیجۀ پـژوهش  است. سنتّ سامان یافته  و با تکیه بر منابع متقدمّ و متأخرّ شیعه و اهل تحلیلی

سنتّ برای تصحیح احادیـث ضـعیف، در پـنج راهکـار بـا       بیانگر این است که شیعه و اهل
یکدیگر مشترک هستند که عبارتند از: تصحیح مراسیل راویان ثقه، انتساس با صیغۀ جـزم،  

 وایت ضعیف، تسامح در ادلۀّ سنن و وجود روایت در کتب معتبر.تعددّ أسناد ر
های مشترک فریقین ، تصحیح سـند، تسـامح    حدیث ضعیف، روش واژگان کليی: 
 .در ادلّۀ سنن
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 مقدمه

عنـوان دو منبـع مهـم و اصـلی دیـن، در گـذر زمـان سرگذشـتی متفـاوت           قرآن و حدیث به

اتر بوده است، ولی انتقال حدیث به عوامل مختلفـی  تو خاند. با اینکه انتقال قرآن به شیو داشته

صورت خبـر واحـد انتقـال یافـت کـه از آن بـه        دیگری رقم خورد. حدیث عمدتاا به ۀگون به

هــا بــرای  تــلاش ،رو، از همــان آغــاز صــدور روایــت شــود. ازایــن الصــدور تعبیــر مــی یظنّــ

دانـش  »های  ت. طبق دادهبوده اس« دانش رجال»ها  این تلاش خاعتبارسنجی آن آغاز شد. ثمر

ضـعف سـند    ۀبرخی از احادیث به ععلَل مختلف در منابع روایی فریقین دچـار عارض ـ « رجال

تـوان   ولی با مرور اجمـالی مـی   ؛هستند. گرچه آمار دقیقی از این احادیث در دسترس نیست

 برد. ها پی به کثرت آن

 متفـاوت ملاا کـا  آن بـودن  موضـوع  و جعلـی  بـا  حدیث یک سندی علاوه براین، ضعف

 شـده  تحذیر ائمه به منسوس روایات انکار و طرح ،احادیث از رو، در برخی ازاین ؛است

 ۀاند روایتی که از ناحی کند که ایشان اجازه نداده نقل می ابوبصیر در حدیثی از امام .است

شـاید   شود، مورد انکار قرار بگیرد؛ چرا که مرجئه یا قدیریه یا خوارج به آنان نسبت داده می

دروغ دانستن آن، خداونـد در عـرش تکـذیب     ۀدر آن خبر، حقیقتی نهفته باشد که به واسط

نقل شـده   و یا در حدیث دیگر با سند استوار از امام باقر (2/395، ش1385بنبواه،  )ابن شود 

صادر شده باشد، باعث خـروج   بیت اهل ۀاست که انکار حدیثی که احتمال دارد از ناحی

 (2/223،: 1407)کلینی،   .نان استاز ولایت آ

از جمله مباحثی است کـه  سنّت  اهلضعف سند در میراث روایی شیعه و  ۀرو، مقول ازاین

و فقـه   اسـتنباط  خپژوهـان فـریقین را بـویژه در حـوز    از دیرباز تاکنون ذهن فقیهـان و حـدیث  

هـای   کهای مسـتمری صـورت گرفتـه تـا مـلا      خود مشغول نموده است و تلاش استدلالی به

 گردد.تأسیس دی برای تصحیح سند روایات ضعیف متعدّ

شده است؛ قواعد اختصاصـی  تأسیس برای این منظور قواعدی  سنّت اهلدر میان شیعه و 

اخبـار   (90،: 1426الغطنء،  )کنش:  ؛مضـمون  علوّ: شیعه در تصحیح روایات ضعیف عبارتند از

 لی ـاعتبار خبر به استناد تحل (2/106،: 1423)محسنی،  سنّت؛  اهلدر منابع  بیت فضائل اهل

و  یعلـوم تجرب ـ  یهـا  افتـه ا یخبر ب ـتأیید  (90هرنن: )  ؛متن و سند به صورت هم زمان یخیتار

 ـ  ؛از اصـول معتبـره   تی ـنقـل روا  (1/42،: 1439) بون ی،    ؛سـناد أ ضیتعـو  (269هرنن: ) ؛یحسّ
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)محسونی،    .تـراکم ظنـون   و (39ش: 1391)مسوعوای،   حـدیث   ۀعرض ـ (1/9: تون  )سبووا ی، بوی  

1432 :،1/13) 
 تی ـروا حیتصـح : در تصحیح روایات ضعیف عبارتند از سنّت اهلی اختصاصهای  روش

 (4/325،: 1409، شييبة  بن أبوی  )ا  ؛العداله ةلاصا (20/317: تن تیریه، بی )ابن  ؛توسط عالم سرشناس
 (365،: 1430شولی،  )مره ؛تتـابع  (1/352،: 1414)سرخسوی،    ؛تعدیل راویان سه قـرن نخسـت  

)مونهر منصوو ،     .إعتبـار  و (365،: 1430مرهشولی،  ‫ ؛ 57،: 1406)بخن ی اهلووی،   داشتن شاهد 

1423 :،249)‫‫ 
علاوه بر موارد یاد شده، راهکارهای مشترکی بـرای تصـحیح روایـات در میـان شـیعه و      

را بـا یکـدیگر    ایـن راهکارهـا   تـا وجود دارد که نگارندگان در این نوشتار برآننـد   سنّت اهل
 مقایسه و تحلیل کنند.

 یثاحاد ،سنّت اهلو  یعهش یثیجوامع حد یانم ت پژوهش از آن جهت است که دراهمیّ
، رویکرد دفـاع از اعتبـار   رو ینازا .اند سند شده ضعف ۀدچار عارض ،به علل مختلف یفراوان
و  تیّاهم دارای، اراست ینو اتخاذ مبنا در ات برخی از روایات محکوم به ضعف سند و حجیّ
اساسی این نوشتار آن است کـه   ۀ؛ لذا مسئلباشد میبازخوانی شیوه و سبک فریقین  ضرورت

منظور تصـحیح ضـعف روایـت     های مشترک به فریقین در مواجهه با ضعف سند از چه شیوه
ای  ر فریقین و از روش مقایسهم و متأخّاند  برای پاسخ به این پرسش، از منابع متقدّ بهره برده

 استفاده شده است.

 پژوهش ۀپیشین. 1

رو وجـود نـدارد و ایـن     موضـوع پـژوهش پـیش    دربـارخ ای  با جستجوی انجام گرفته، پیشینه
البته در اینجا چند أثـر سـامان   شود.  بار است که به دست پژوهش سپرده می موضوع نخستین

 .ار نـداده اسـت  رو را مـورد توجـه قـر    هـا موضـوع پـژوهش پـیش     از آنکـدام   هیچیافته که 
 :ترین تحقیقات به نوشتار حاضر عبارتند از نزدیک

 عام ۀالف( پیشین

مشهور علماء به تصحیح روایات ضعیف قائـل هسـتند و بیشـتر در کتـب فقهـی بـه ایـن امـر         
 ؛43/195،: 1404 ی،) جفو   :شـود  هـا اشـاره مـی    اند که برای نمونه به چند مـورد از آن  پرداخته

؛ 1/8تون:   یب ی،سبووا  ؛ 1/133،: 1423 ی،؛ محسن1/13،: 1423 ی،محسن ؛ 3/113،: 1392 ینی،خر 
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مونهر منصوو ،   ؛ 366،: 1430ی، لمرهش ؛ 2/134،: 1414سرخسی،  ؛ 43،: 1430 اوی،تبر یسبحن  

1423 :،249). 

 خاص ۀب( پیشین

توسـط دارالحـدیث بـه     1392در سـال   ،پـوری  امین حسین ۀنوشت« حدیث ضعیف». کتاس 1

عملـی   خبازخوانی تاریخی و تحلیـل شـیو   ۀپژوهش در زمینطبع آراسته شده است. این زیور 

بـا روایـات ضـعیف و بررسـی     تعامـل آنـان    خم شیعه تا قرن هفتم هجـری و نحـو  عالمان متقدّ

روش برخـورد  نویسنده . دهد را مورد بررسی قرار میسندی این قبیل از روایات توسط آنان 

مـورد   را م با خبر واحد و احادیث ضعیف در عصر حیـات معصـومین  عالمان شیعی متقدّ

، بغداد و به توصیف مکتب حدیثی قم ایشانگاه  آناست.  دادهبحث و بررسی تاریخی قرار 

ثان و عالمـان علـم رجـال در    در مورد حدیث ضعیف و نوع تعامل محـدّ  انو دیدگاه آن هلّحع

 ۀاین مکتب حدیثی با این قبیل از احادیث پرداخته و بررسی احادیث ضعیف در کتـب اربع ـ 

 شیعه توسط آنان را بیان نموده است.

در سـال   ،رعبـدالرزاق مـاهر منصـو   تألیف « الحدیث الضعیف اسبابه و احکامه». کتاس 2

توسط دارالیقین مصر نشر پیدا کرده اسـت. ایـن کتـاس از سـه فصـل تشـکیل شـده         ق1423

در فصـل دوم بـه مسـائلی در     ؛در فصل اول از اسباس ضعف حدیث سخن گفته است :است

رابطه با حدیث ضعیف پرداخته است و در فصل آخر، حکم احتجاج به حـدیث ضـعیف از   

کـه از عنـاوین فصـول    طور  همانمورد بحث قرار داده است. را  سنّت اهلدیدگاه دانشمندان 

 روشن است، در این اثر، سخنی در رابطه با تصحیح روایات ضعیف به میان نیامده است.

اعـراض   ۀوسیل ت سند بهعمل مشهور و انکسار قوّ ۀوسیل انجبار ضعف سند به»مقالۀ . 3

کـه از نـام   طـور   همـان است.  به چاپ رسیده 1394در سال  ،منوچهر آقایی ۀنوشت« مشهور

اثر پیداست، نویسنده تنها به یک مورد از انجبـار ضـعف سـند )انجبـار بـا عمـل مشـهور(        

 پرداخته است.

کـه   رحمـانی  زرونـدی تـالیف محمـد   « انجبار ضعف سند با عمل مشهور خقاعد» ۀ. مقال4

ه اسـت.  شـد شر تنم« جستارهای فقهی و اصولی ۀمجل»در  6شماره  ـ ، سال سوم ش1396بهار 

و آثار قاعده براساس دو مبنای مشـهور وثـوق مخبـری و    ط، مصادیق ئدر این نوشته اهمّ شرا

 است. وثوق خبری مورد بحث واقع شده
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تـألیف  « السـند؛ چیسـتی، روش تعامـل و کارآمـدی     روایات تفسیری ضعیف». مقالۀ 5
ر مجلـۀ تفسـیر   د 2شماره  م  ـش، سال دو1393عبدالهادی مسعودی که در پاییز و زمستان 

چاپ شده است. این نوشته به ارائۀ شیوخ صـحیح تعامـل بـا احادیـث ضـعیف       بیت اهل
هـا بـه کمـک قـرائن قرآنـی و شـواهد حـدیثی،         روایی و اثبـات کارآمـدی بخشـی از آن   

 پرداخته است.
بـا آثـار    ،پـژوهش روشن گردید کـه محـور و اهـداف ایـن     مطالب بیان شده، باتوجه به 

، این آثار به برخی از مباحـث تصـحیح روایـات ضـعیف     اولاا؛ زیرا ت بودهمتفاو شدهتألیف 
، بـه  ثانیـاا  ؛اند و به تمامی مباحث تصحیح روایـات ضـعیف نگـاه جـامع نشـده اسـت       پرداخته

 ـ سنّت اهلهای  مباحث و روش بـا   سـنّت  اهـل هـای شـیعه و    ه نشـده و روش در این زمینه توجّ
 یکدیگر مقایسه نشده است.

 سي حديث ضعیف از منظر فريقینشنا مفهوم. 2

 از روایت ضعیف خواهیم پرداخت. سنّت اهلدر این بخش از نوشتار به تبیین شیعه و 

 حدیث ضعیف از منظر شیعه. 1ـ2

شـود   مـی تقسـیم   «ضعیف»و  «موثق»، «حسن»، «صحیح» دسته به چهارت ااز منظر شیعه، روای
 خود هستند. خط ویژئکه هر یک دارای شرا
و تمام راویان در سند و در  بودهصل متّ که سند آن تا معصوم، روایتی ححدیث صحی

آن تـا   راویکـه  روایتـی اسـت    ن،حـدیث حس ـ  ؛تمام طبقـات، شـیعۀ امـامی و عـادل باشـند     
ق، روایتی اسـت  حدیث موثّ ؛باشد ش  ـبدون تصریح بر عدالت -امامی و ممدوح  ،معصوم

هرچنـد کـه انسـان موثّـق و مـورد       ،بـوده  که راوی آن، دارای فسـاد عقیـده در بـاس امامـت    
نباشـد،  گانـه گذشـته   کدام از صفات راویان انواع سه روایتی که دارای هیچ اعتمادی باشد و

 ‫‫(42،: 1311میراامنا، ‫ ؛ 1/145،: 1411)منمقن ی،   .ضعیف خواهد بودحدیث 
ترین اشـکال   کوچکبا اگر سند روایتی  تعاریفی که از انواع حدیث ارائه شد،توجه به  با
احادیث ضعیف قرار خواهد گرفت.  خرئو در دا شدهاعتبار خارج ت و صحّاز رو باشد،  به رو

متعدد در کتب رجالی نیامده و یـا   دلائلبه  یک راویاست که ممکن است نام  این درحالی
بـه ظـاهر   سـند   ،ذکر شده و معدِّل نتوانسته به توثیق او دسترسی پیـدا کنـد و بـه همـین دلیـل     

 .شده است فتار ضعفگر
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 سنّت اهلحدیث ضعیف از منظر . 2ـ2

کننـد و اگـر    تقسـیم مـی  « ضـعیف »و « حسـن »، «صـحیح »را به سـه دسـته   « حدیث» سنّت اهل
 .گیرد ضعیف قرار می خحدیثی شروط حدیث صحیح و حسن را نداشت در زمر

 خدحدیثی که در سلسله سند آن، راویان عادل و ضابط بـوده و بـه گوین ـ   حدیث صحیح،

تمـام   حدیث حسـن نیـز حـدیثی اسـت کـه      ؛ل نباشدو معلّ صل باشد و همچنین شاذّاصلی متّ

ایـن میـان   یـک تفـاوت اساسـی در     ولـی  را دارا باشد قیودی که در حدیث صحیح بیان شد

است ولی در حدیث حسـن تـام    تامراوی در حدیث صحیح  «ضبط»و آن اینکه  وجود دارد

ط حدیث صحیح و حسـن  ئکه شرا است حدیثییف، ت و حدیث ضعاسخفیف بلکه  ،نبوده

 کـه  (242،: 1418هتور،  ‫ ؛ 145م: 1984صوبحی الصونل ،   ‫ ؛ 79،: 1406صلاح،  )ابن  را نداشته باشد

 ‬‬‬(165م: 1984)صبحی الصنل ،   .انداقسام آن را تا چهل و دو نوع بیان کرده

موثّـق غیـر امـامی،    که ملاحظه شد در میـان شـیعه بـه دلیـل پـذیرش راویـان       گونه  همان

وجـود  بنـدی  چنین تقسیم سنّت اهل در بین گیرد ولی حدیث موثّق در تنویع حدیث قرار می

دو قیـد   ،در تعریـف حـدیث صـحیح    سـنّت  اهـل پژوهـان   ندارد و تفاوت دیگر آنکه حدیث

بـر خـلاف شـیعه کـه      ؛داننـد  شروط حدیث صـحیح مـی   ءرا جز« عدم شذوذ»و « تعدم علّ»

شیعه برای حدیث حسن مـدح راوی را   ،اذ نکرده است و فرق آخر آنکهچنین شرطی را اتخ

عدالت را در حدیث حسن شـرط دانسـته و تنهـا خفیـف بـودن       سنّت اهلداند، ولی  لازم می

 .شود میآن  ۀضبط راوی باعث تنزل رتب

 تصحیح احاديث ضعیف در ديدگاه فريقین. 3

وجب اطمینان به صدور روایـت مـی  معیارهای تصحیح روایات ضعیف باید طبق مبانی که م

به این راهکارها پرداخته شده است کـه   سنّت اهلرو در میان شیعه و  شود، انجام گیرد. ازاین

 .باشد دار راهکارهای مشترک در این زمینه می این نوشتار عهده

 تصحیح مراسیل ثقات در دیدگاه فریقین. 1ـ3

 ،اســت روایـت سـند   خیـر اتصـال زنج  یـث، أسـناد احاد  ینجس ـمهـم در اعتبار  یاراز قـرائن بس ـ 

 ینـان از اتصـال سـند اطم   یـد با یث،بـا سـند حـد    ۀمواجه ـل اوّ ۀدر مرحل پژوه یثرو حد ینازا

نداشته باشد. بـه   یافتادگ یاصل خیندتا گو یثحد یاناز اتصال راوکه معنا  ینبد .حاصل کند
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واسـطه از اسـتاد   بلا یعنه حفـظ شـود و هـر شـاگرد     یو مرو یمرو ۀرابط یدبا یگر،د عبارت

حـدیث  ی موجب إرسـال و در نتیجـه بـه ضـعف آن     کند و هرگونه افتادگ یثخود نقل حد

 سته شده است.یاعتبار نگر خولی در میان فریقین به برخی از مرسلات به دید ،شود حکم می

 يعهثقه نزد ش يلمراستصحيح . 1د1د3

موسى بن جعفر و امام  اصحاس حضرتشیعه مرسلات سه تن از  ءطوسی، علما از منظر شیخ

« نصـر  احمد بن محمد بن ابی»و « صفوان بن یحیی»، «عمیر محمد ابن ابی»های  به نام رضا

اند؛ چون دیدگاه آنان این اسـت کـه ایـن سـه تـن بـه جـز از راوی ثقـه نقـل           را معتبر دانسته

  (1/154،: 1417)طوسوی،    .«بـه  ا عَمَّـنْ یوثَـقو  لوونَ إِلّهمُْ لا یرْوُونَ وَ لا یرْسعن إ»: کنند روایت نمی

از نجاشـی نقـل شـده اسـت کـه       )هرونن(  .استو مسانید دیگران مساوى این سه نفر مراسیل 

 ءاز جملـه علمـا   (326،: 1365) جنشوی،   انـد   کـرده  به مراسیل ابن أبی عمیر اعتماد مـی  ءعلما

 ،«الاصـول  یةةنهـا »علامـه در  انـد؛   اعتبار نگریسـته  خدیگری که به مرسلات این راویان به دید

ــه (211،: 1432)حسووینی،   ــاس  یدش ــر»اول در کت ــ )هروونن( ،«یذعک ــا یخش ــاس  ییبه در کت

)مقد، ا ابیلی،   ،«ةدئمجمع الفا»در کتاس  یلیاردب محقق (96،: 1423ی، ئ)بهن  ،«الاصول ةزبد»

آصف  (1/159،: 1414)محق  کرکی،   ،«جامع المقاصد»در کتاس  یق کرکمحقّ (1/127: تن بی

المعــاد،  ةو محقــق ســبزواری در ذخیــر (228،: 1432)محسوونی،  محســنی در کتــاس بحــوث 

 (1/146: تن )سبووا ی، بی  .هستند

عمیـر از غیـر ثقـه ارسـال      این است که ابـن ابـی   دیدگاه امام خمینی ازت این اعتماد علّ

عـن  »ل کند و حتی ایشان بر این نظر استوار است که اگر ارسال را به صـورت مـبهم مث ـ   نمی

بیان کند، باز قابل اعتماد نیست و تنها ارسال بـه حـذف واسـطه، قابـل اعتمـاد اسـت؛       « رجلٍ

 (3/256 ش،1392)خرینی،   .«به ا عَمَّنْ یوثَقولوونَ إِلّلا یرْسع»: طوسی گفته است چون شیخ

نظــران بــین مرســلات مشــایخ ثقــات و ســائر  در مقابــل ایــن دیــدگاه، برخــی از صــاحب

کال عمـده را مطـرح   مرسلات تفاوتی قائل نیستند؛ آنـان بـرای اثبـات دیـدگاه خـود دو اش ـ     

و  در مرسـلات مشـایخ ثقـات، روشـن نیسـت     محـذوف   یِوصـف راو اند؛ اول آنکـه،   کرده

 هـا  یهر چه تعداد محذوفو  (1/63، ،1413)خوای،  د باش ءجزو ضعفا ی،احتمال دارد آن راو

 (51ش: 1393)شهید ثن ی،   .شود یضعف افزوده م شدّتعباشد، بر  یشترب
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 سنّت اهلنزد ثقه  يلمراستصحيح . 2د1د3

حجـر عسـقلانی    دیدگاه ابـن  ازشود.  نیز به مرسلات روایان موثّق عمل می سنّت اهلدر میان 

شـود؛   اگر محدثّی تنها از ثقات نقل روایت کند، روایات او از راویان مجهول، پذیرفتـه مـی  

از  (1/14،: 1406حجور،   )ابون   بـوده اسـت.   شود که آن راویان در نظر او موثّق زیرا روشن می

برد، بلکه در  حجر دو نکته قابل استفاده است؛ اول آنکه، از راوی مشخصی نام نمی کلام ابن

 ـ خکند و دوم آنکه، ایشان برای درست کـردن قاعـد   ی بیان میکلّ خقالب قاعد ی از ظـاهر  کلّ

آیـد،   دست مـی  کند و این ظاهر حال با کنترل روایات غیر مرسل او به حال راوی استفاده می

از ثقات نقل روایت کند، در موارد شک، به این ظـاهر حـال   غالباا اگر محدّث که  معنابدین 

 .شود ک میتمسّ

عبدالبر نیز این است اگر محدّثی تنها از ثقـات نقـل کنـد، احادیـث مرسـل و       دیدگاه ابن

ن برای ای ـ« المغیث فتح»سخاوی در کتاس  (1/30: تن هبدالبر، بی )ابن  .شود مدّلس او پذیرفته می

 :برد مصداقی نام میطور  بهعبدالبر بیان کردند، هشت نفر را  حجر و ابن ی که ابنکلّ خقاعد

ــ شـعبۀ   5 ؛ـ سلیمان بن حـرس 4 غـ حریز بن عثمان3 ؛ـ بقی بن مخلد2 ؛ـ احمد بن حنبل1

 ـ8 ؛ـ مالک بن انس7 ؛ـ عبدالرحمن بن مهدی6 ؛بن حجاج )السخنوی،   .انـ یحیی بن سعید قطّ

1424 :،2/45) 

 :کند که عبارتند از تهانوی گروه دیگری را به این تعداد اضافه می

کثیـر   ـ یحیی بـن ابـی  13 ؛ـ یحیی بن مَعین12 ؛ـ محمد بن سیرین11 ؛بن المسیب ـ سعید9

ــ  19 ؛ــ نسـائی  18 ؛ـ ابن ابی ذئب17 ؛ـ شافعی16 ؛ـ ابوحنیفه15 ؛ـ سفیان بن عیُیَنه14 ؛الطائی

 (77: تن )اولابی، بی  .ـ ابوداود21 ؛ـ مسلم بن حجاج20 ؛محمد بن اسماعیل بخاری

 ابوغده نیز در تعلیقۀ خود بر کتاس تهانوی نام چند نفر دیگر را افزوده است که عبارتند از:

ـ ابوالهذیل محمد بـن  24 ؛ـ محمد بن جحاده الاودی23 ؛بکر ـ قاسم بن محمد بن ابی22

ابـوبکر   ـ ـ28 ؛ــ ابوزُرعـه رازی  27 ؛ن المَـدینی ـ علی ب26 ؛ـ یزید بن هارون25 ؛ولید بن عامر

 )هرنن( .محمد بن اسحاق الصاغانی

سنتّ جـاری و سـاری    طور که مورد ملاحظه قرار گرفت این قاعده در میان شیعه و اهل همان

« مشـایخ ثقـات  »سـنتّ بـه    است؛ ولی در این میان دو تفاوت وجود دارد؛ اولّ اینکه در میـان اهـل  

 سنتّ بیشتر از شیعه بیان شده است. نکه تعداد این افراد در میان اهلمعروف نیست و دوم آ
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 جزم ۀیغانتساب با ص. 2ـ3

از  یبه دو نحو هسـتند؛ برخ ـ  یبندیمتقس یکاست در  یدهدست ما رس که به یمرسل روایات
 ،«یَرُوِ»انـد مثـل    نسـبت داده شـده   اصـلی   یندهبه گو گونه و تمریض صورت مجهول بهها  آن
از دانشـمندان   یبرخ ـ ،رو یـن ازا«. قـال »جـزم مثـل    ۀیغبا ص ـ دیگر یو در برخ «یَحکُع»، «نوقعلَ»
صورت مجهـول   اگر به ؛اند دو انتساس فرق قائل شده ینا ینو ب به این امر توجه کرده یقینفر

اگر بـه صـورت جـزم     یول عدم اطمینان گوینده از این انتساس استباشد، نشان از  نقل شده
 بوده است. یتبه صحت روا یندهگو یقین یانگرب ،نقل شده باشد

 يعهجزم نزد ش يغهانتساب با ص. 1د2د3

 یخاسـت. ش ـ شـده  مطرح  «یهالفق یحضرهمن لا»در مورد کتاس شیعه میان در  یشتربحث ب این
یـث  احاد و اسـت  نقـل کـرده  را بدون سـند   یاتشروا یشترب رعایت اختصار، یلصدوق به دل
وَ سُـئعلَ  »: ماننـد  ،یضتمـر  ۀیغصـورت ص ـ  را بـه  یه؛ برخ ـکـرد  ذکـر را به دو صـورت   مرسل

 یگـر د یو برخ ـ (1/12،: 1413 اوه، بنبو ابن) «  ...مجُتَْمَعِ الْمَاءع عنَْ أَبُوالْحَسنَِ مُوسَى بنْو جَعفَْرٍ
 (1/18هرنن: )  .«...لیَسَ یکْرَهُ معنْ قورْسٍ:  وَ قَالَ الرِّضَا»: مانند ،یقینصورت جزم و  را به

ــی ــاحب برخ ــأخّ  از ص ــران مت ــیل داده  ر نظ ــان تفص ــن دو بی ــان ای ــد. می ــق تحق ان ــقطب  ی

 ق( در993م.) یلـی انتساس فرق گذاشته، محقـق اردب  ینا ینکه ب یکس ننخستیگرفته  صورت

این روایت در کتـاس  : نویسد یم یتیروا یلذ ایشان در .است «و البرهان ةالفائد مجمع» کتاس

 ،قطع و یقـین بـه معصـوم نسـبت داده شـده     طور  بهچون  مرسله است و« من لایحضره الفقیه»

 (12/114: تن )مقد، ا ابیلی، بی  . معتبر است

را  دیدگاه ینا «یهالرواشح السماو»ق( در کتاس 1040م.) یردامادم یلی،از محقق اردب پس

 یـا و  «یقـال النب ـ »: بگویـد محـدث   مثـل اینکـه  قطـع باشـد،   طور  بهاگر ارسال ؛ ه استپذیرفت

را به معصـوم   یثحد ،جزم و قطعطور  بهاست؛ چون  تحجّ یثحد ینا« قال الامام»: یدبگو

در غیر نقل هستند، عادل باشند  ۀمحذوف که واسط یاننسبت داده است، پس لازم است راو

بـا شـأن و    زیـرا  داد؛ ینسبت نم ـ صومبه مع تیّصراحت و قاطع ینرا به ا یثحد صورت، این

قطـع بـه معصـوم نسـبت      طـور  بـه  روایت غیر یقینی را هیست کصدوق سازگار ن یخش یگاهجا

 (174،: 1311)میراامنا،   .دهد
، محقـق  «الحبـل المتـین  »ق( در 1050م.بهـائی )  برخی دیگر از عالمـان شـیعه ماننـد شـیخ    
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  الحـدائق »ق( در 1186م.، شـیخ یوسـف بحرانـی )   «المعـاد  ةذخیـر »ق( در 1090م.سبزواری )
، محمـدباقر  «الاحکـام  الایـام و منهـاج   غنـائم »ق( در 1231م.) ، میرزاء ابوالقاسم قمـی «ةالناظر
، «الفقیـه  مصـباح »ق( در 1320م.آقارضا همـدانی )  ، حاج«الانوار مطالع»ق( در 1260م.شفتی )

ــوری )  ــین ن ــائل »ق( در 1320م.میرزاحس ــتدرک الوس ــه مس ــیخ«خاتم ــانی   ، ش ــدال مامق عب
) بون ی،    «التقریـر  یةةنهـا »ق( در 1380م.)ال بروجردی  ، آیت«مقباس الهدایه»ق( در 1351م.)

ایــن دیــدگاه را  (1/81ش: 1392)خرینووی،   «ةکتــاس الطهــار»در  ینــیخم امــام (56ش: 1388
 ه نیز بدون فرق گذاشتن بین این دو دسته از مراسـیل، ی دیگر از عالمان امامیّبرخ اند. پذیرفته
بهونئی،  ‫ ؛ 3/300ش: 1363العلووم،  )بحور    .کننـد  یم ـ یـر عم یاب ـ ابـن   یلرا ملحـق بـه مراس ـ  ها  آن

 ‫‫(11ش: 1357
 :این دیدگاه از دو طریق قابل پذیرش است

مبنـی بـر اخـذ    « مـن لایحضـره الفقیـه   »کتاس  ۀپذیرش سخن شیخ صدوق در طلیعالف( 

جعـل از بـین    ۀروایات از کتب مشهوره؛ زیـرا زمـانی کـه کتـب مشـهور باشـند دیگـر داعی ـ       

بود، هرچند که در سند آن خللی وجود داشته باشد؛ چـون  رود، لذا حدیث معتبر خواهد  می

ت دارد، اطمینان به صدور روایت از معصوم است ولی طبـق ایـن   آنچه طبق نظر مشهور اهمیّ

جزم و تمریض فرق گذاشـته شـود مگـر آنکـه در انتسـاس بـا        ۀبیان نباید بین انتساس با صیغ

 .جزم، اطمینان بیشتری حاصل شود ۀصیغ

هر آنچه در رجال مقبـول   که صدوق مساوی باشد؛ بدین معنا ی ما با شیخمبانی رجال س(

و یا اینکه عموم و خصوص مطلـق باشـد و    صدوق قرار گرفته، ما نیز بپذیریم و یا انکار شیخ

صدوق باشد؛ یعنی علاوه بـر نظـرات رجـالی اختصاصـی خودمـان،       نظر ما اعم مطلق از شیخ

 باشیم.صدوق را قبول داشته  تمام نظرات شیخ

 سنّت اهلجزم نزد  يغهانتساب با ص. 2د2د3

 یتجزم روا ۀیغثان با صو محدّ یاناز راو یاگر برخ ،شیعه نیز مانند سنّت اهلمیان عالمان  در

اسـت کـه    برآن سنّت اهلنظران  ق( از صاحب902م.) سخاوی. شود یم یرفتهپذ ،را نقل کنند

 ی،باشـد، ماننـد بخـار    یاتشت روابه صحّ آن، ملتزم خیسندکه نواست  یدر کتاب یتروا اگر

ثابـت   یکه سـند آن در نـزد و   شود یجزم آورده باشد، معلوم م ۀیغدر آن با ص آنچهپس هر

 مکی نیـز  ابوطالب  (175م: 2001)سخنوی،   .حذف نموده است یخاطر اغراض بوده و آن را به
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؛ چـون  دانـد  می تر یحاند، صح نقل کرده یثحد ۀائم ینکها یلدل مقطوع و مرسل را به یثحد

ر مَاز ابـوعُ  یترکمـان  و ابن (1/247: تن )ملی، بی  کرده است یتروا یثحد ۀاز ائم آن را یکی

 (5/109: تا )ابن ترکمانی، بی  .تاسیدشان از مسان بهتر یثحد ۀائم یلمراس، کند ینقل م
 عیمـد  یـان کـه مالک  ییاز آنجـا  لیدارد و یادیمنقطع ز یات، مرسلات و رواأموط کتاس
منقطـع ثقـات    یـات و روا یلآن قبـول تمـام مراس ـ   ۀلازم ـلذا ، خود هستندت کتاس امام صحّ
براین استوار گشـته کـه مرسـلات موطـأ صـحیح اسـت؛ چـون         باره یندر ا یقرطب. نظر است

دار و راسـتگو  امانـت  ،انـد  که ارسال کـرده  یو کسان  ثقه بودهها  آن ینلقناایشان معتقد است 
 ـ    ه و مالکیاند  بوده  .ت بـوده و بایـد بـا آن معاملـه مسـند کـرد      ا برآننـد کـه مرسـل ثقـه، حجّ
 (1/2: تن هبدالبر، بی )ابن 

مالـک   أت موطبر صحّ سنّت اهلاجماع  ی،بخار تدوین کتاسقبل از  قابل ذکر است که

منقطـع از ثقـات اجمـاع     یـات و روا یلمراس ـ یـت تا آن زمان بر حجّ یلدل ینهم بوده است، به

تأییـد  دارد کـه مطلـب فـوق را     یسخن ،مرسل یثبا وجود مخالفت با حد ی. غزالبوده است

 .مقبـول اسـت   ءعلما یرو جماه یفهدر نزد مالک و ابوحن کند. ایشان برآن است که مرسل یم

 (1/279،: 1417)غوالی،  

 یحضـره مـن لا »در مـورد کتـاس   در شیعه بیشتر بحث  این کردید،که ملاحظه طور  همان

ی مورد بحـث قـرار گرفتـه اسـت     کلّ خقاعدطور  به سنّت اهلولی در  ستاشده مطرح  «یهالفق

ت فی ملتـزم بـه صـحّ   کـه هـر مـؤلّ   بـه ایـن معنـا    که در بیان سخاوی این نکته وجـود داشـت   

، کتـب  سـنّت  اهـل شـود و در میـان    روایاتش باشد، این قاعده در مورد کتـاس او جـاری مـی   

چنین التزامـی را  ها  آنکه نویسندگان  متعددی علاوه بر صحیح بخاری و مسلم وجود دارند

عوانـه   صـحیح ابـی  ، السَـکنَ  حعبّـان، صـحیح ابـن    خزیمه، صحیح ابـن  دارند؛ مانند صحیحه ابن

صـحیح ابـن جـارود، صـحیح سـمرقندی، صـحیح جـوذقی، صـحیح          )یعقوس بـن اسـحاق(  

 .کتب صحیحه البانیشرقی، صحیح بجُیری، صحیح اسماعیلی،  ابن

 یت ضعیفسناد روااتعدد . 3ـ3

سنتّ احادیث فراوانی به صورت ضـعیف ولـی    روشن است که در میان جوامع روایی شیعه و اهل

با چند سند نقل شده است. وجود چند سند و لو ضعیف، برای یک روایـت مزیتّـی اسـت کـه بـه      

 آورد.اعتقاد برخی اندیشمندان فریقین، اطمینان عرفی به صدور آن متن را به ارمغان می
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 سناد روایت در نزد شيعهاتعید . 1د3د3

بیت به کراّت قابل مشاهده است کـه مـتن واحـد از طوـروق مختلـف ولـی بـا         در احادیث اهل
در هـا   آنسندهای ضعیف نقل شده است؛ چون تبانی بر کذس راویان بعیـد اسـت، روایـات    

ن ش( بـرای 1398م.ال آصـف محسـنی )   . آیـت  ت خواهد بود و قابل اخـذ هسـتند  ما حجّ نزد
کـه  گونـه   همـان عقیده است که اگر برای مـتن واحـد، حـداقل سـه سـند ذکـر شـده باشـد،         

صدوق در عیون وجود دارد، بعید نیست که بتـوان بـر آن اعتمـاد     الجمله در روایات شیخ فی
 .کرد؛ زیرا بعید است تمامی راویان ضعیف اسناد سه گانه، بر متن واحد تبانی بر کذس کنند

توان در نزد عرف جستجو کرد؛ چون در عـرف   علت این امر را می (1/13، ،1423)محسنی،  
دروغگـو باشـند، بـرای انسـان     هـا   آنهرگاه یک خبر از چند طریق برسد و لو اینکـه نـاقلان   

رو، گاه برخی از نویسـندگان جوامـع روایـی عـلاوه بـر سـندع       شود. ازاین اطمینان حاصل می
 معمـولاا  مـوارد، گونـه   ایـن  کننـد. در  مـی  نیز بیـان نخست، در پایانِ متنِ روایت، سند دوم را 

 اتحـاد  بـه  «مثلـه » نظیر عباراتى با و شود می آورده اول روایت ذیل دوم، سند مختص قسمت
 .گویند« تذییل»است که به آن  شده اشاره اصلى سند با دوم سند آخر

محقق سبزواری ازجملـه فقیهـانی اسـت کـه از ایـن قاعـده بـرای جبـران ضـعف أسـناد           
عنوان مثال طبق برخی از روایات، نماز خوانـدن در لباسـی کـه     روایات، سود جسته است؛ به
گوشت تهیه شده باشد، صحیح نیسـت. هـر چنـد ایـن روایـات دچـار        از اجزای حیوان حرام
ولـی در دیـدگاه    (2/209،: 1407طوسوی،  ‫ ؛ 3/457،: 1409)حر هونملی،   ضعف سندی هستند 

زند. ایشان برای تصـحیح ضـعف ایـن روایـات از      مدعی نمیمحقق سبزواری این ضرری به 
 ؛کننـد  تعدد أسناد دارند و یکدیگر را تقویـت مـی  : کنند؛ اوّل را تقویت میها  آنچند طریق 

در  .عـدم معـارض  : پـنجم  ؛مخالف عامـه : چهارم ؛عمل اصحاس: سوم ؛شهرت روایات: دوم
 ‫‫(1/160: تن )سبووا ی، بی  .کند دیدگاه ایشان، این موارد برای اثبات صحت سند کفایت می

که ملاحظه شد اولین راه حلی که محقق سبزواری برای تصحیح ضـعف ایـن   طور  همان
 دسته از روایات به کار بردند تعدد أسناد حدیث است.

 سنّت اهلسناد روایت در نزد اد تعیّ. 2د3 د3

برنـد،   می ضعیف به کارکه برای تصحیح روایات را ی یها نیز یکی از روش سنّت اهلعالمان 
اگـر ضـعف راوی از    :اسـت  بـرآن  ق(1252م.عابدین حنفـی )  د اسناد احادیث است. ابنتعدّ
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خـاطر   د طوروق کارساز نخواهد بود، ولی اگر ضعف سـند بـه  روی فسق یا کذس او باشد، تعدّ
 .کنـد  سوء حفظ راوی راستگو یا ارسال یـا تـدلیس یـا جهالـت حـال او باشـد، کفایـت مـی        

 (1/127،: 1412هنبدان،  )ابن 
عابدین حاوی دو نکته است؛ اول اینکه ضعف روایـت نبایـد از دروغگـویی و     سخن ابن
فائده خواهد بـود و دوم آنکـه    ق بیرود طوصورت تعدّ ت گرفته باشد که دراینأفسق راوی نش
 کـرده اسـت و  « مثله ۀموافق»کند؛ زیرا صحبت از  وجود دو طریق کفایت می ،د طوروقدر تعدّ
 .نه بیشتر

خـاطر فسـق    کند. در نظر وی اگر ضعف روایت به حمى شاکر نیز همین شرط را بیان می
شود؛ زیرا  بلکه تضعیف آن بیشتر می ،کند ارتقاء پیدا نمی« نحَسَ» ۀتنها به درج راوی باشد نه
روایـتش  ها دیگـری   آن غیر ازهم به کذس یا مجروح در عدالت در حدیثی که تفرّد افراد متّ

 ـنک شـود و مؤیّـد ضـعف     ق مـی رده است، موجب ترجیح احتمال تهمت در نزد شخص محقّ
به  ق  از الفیه سویوطی ا  هلووم حودا      234: تن )حنجی ابوالقنسم اولابی، بی  .ستها آنروایت 

مفهوم این جمله آن است که اگر ضعف روایت از فسق راوی و یا اتهـام بـه کـذس     (10ص 
ق قابل تصحیح است. مثل اینکه راوی سوء حافظه داشته و یـا  روطود نشأت نگرفته باشد، با تعدّ

 ۀق، این ضعف قابل تصحیح بـوده و از مرتب ـ رود طواهل تدلیس باشد که در این صورت با تعدّ
 .یابد ارتقاء می« حَسنٌَ لغیره» ۀضعف، به مرتب

طـرق  د حتی اگر راوی دروغگو و فاسق باشد بـا تعـدّ  که ق( برآن است 728م.تیمیه ) ابن
 ـتعدّ تیمیه ابندیدگاه  ازروایت از حالت ضعف خارج شده و قابل استناد خواهد بود.  ق رود طو

شود و لو اینکـه   ، علم حاصل میها آنروایت، یکدیگر را تقویت کرده تا جایی که گاهی با 
هـا   آنعادل باشند ولی در حدیث  ءناقلان آن فاجر و فاسق باشند تا چه رسد به اینکه از علما

 (18/26،: 1426تیریه،  )ابن  .ط زیاد وجود داشته باشدغل
 ـتیمیه مبنی بر اینکـه تعـدّ   نتیجه آنکه دیدگاه ابن ق حـدیث باعـث تصـحیح ضـعف     رود طو

هم بـه کـذس باشـند، ماننـد دیـدگاه علمـاء       لو اینکه ناقل و یا ناقلان آن متّ شود و روایت می
 شیعه است.
کند، حصول اطمینـان بـه صـدور روایـت      می رسد آنچه در این باس مهم جلوه نظر می به

 ای باشند که برای انسان ایـن اطمینـان عادتـاا    است. ممکن است تعداد أسناد روایات به اندازه
هم به دروغگویی شده باشند. ایـن اطمینـان و   حاصل شود، هرچند که برخی از این روایان متّ
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از مـدارس حـدیثی   شـود کـه روایـت     علم به صدور روایت بیشـتر در صـورتی حاصـل مـی    
 .مختلف به دست ما رسیده باشد که در این صورت تبانی بر کذس راویان بعید خواهد بود

 تسامح در ادلۀ سنن. 4ـ3

 ـ غیـر  و( ماتمحرّ و واجبات) اتالزامیّ به بندی تقسیم یک در احادیث  ،مسـتحبات ) اتالزامیّ
 ـ نظـران  صاحب و ءعلما ،نخست نوع در. شوند می تقسیم( فضائل بیان و مکروهات نظـر   تدقّ
احادیث صحیح را مـورد اسـتناد قـرار     تااستوار گشته  براین آنان تلاش و تمام دارند بیشتری
 .اند کرده تسامح برخورد با کمی سنّت اهلعالمان شیعه و  م،دوّ نوع در ولی. دهند

 سنن نزد شيعه ۀتسامح در ادلّ. 1د4د3

است که طبـق  « سنن ۀتسامح در ادلّ» خقاعدیت خبر واحد، یکی از مباحث بسیار مهم در حجّ
ط قبــول روایــت ماننــد اســلام، وثاقــت و عــدالت راوی در ســند ئایــن قاعــده از برخــی شــرا

 ـروایات ضعیف در مورد احکام غیـر الـزام   ،شود. طبق این قاعده پوشی می چشم ت آور حجّ
اع، حکـم  براسـاس اجم ـ  ءشـود. برخـی از علمـا    گیری نمی سختها  آنبوده و در مورد سند 
 ـ احادیـث صـحیح  هـا   آنکه در بین « غلَبَ نْمَ»عقل و احادیث  )کلینوی،    ،ند نیـز وجـود دارد  السّ

 (3/435،: 1426)سبحن ی تبراوی،   .اند بدین قاعده ملتزم شده (2/87،: 1407
ضـعف سـند باشـد و براسـتحباس و یـا       ۀموجب این قاعده، اگر حـدیثی دچـار عارض ـ   به

 .عنوان مستحب یا مکروه پذیرفت توان آن را به یکراهت عملی دلالت کند، م
در گـذر   نظـران  صـاحب  ءهای علمـی، محـل تضـارس آرا    این قاعده همچون دیگر یافته

 ـبَ نْمَ ـ»ت در این قاعده استناد به روایات که اولویّ زمان بوده است. ازآنجا هرونن:  )  ،اسـت « غلَ

و یـا اینکـه اسـتحباس     1باشـد در مورد دلالت این احادیث که ارشاد بـه حکـم عقـل     (3/435
 2شرعى را برساند، اختلاف است.

                                                             
رسید مبنى بر اینکه  هم نبود، باز هم خبر ضعیفى به ما مى« من بلغ». معناى ارشادیت آن است که اگر اخبار 1

کرد بـه اینکـه احتیـاط رجحـان دارد؛ یعنـى       ن عمل مطلوس مولى و داراى ثواس است، عقل حکم مىفلا
کرد به اینکه آن عمل را انجام بده به امید رسیدن به آن ثواس و احتیاط هم امرى مطلوس اسـت   حکم مى

اسـت و لـو   و استقلالا بر عنوان احتیاط ثواس مترتب است؛ چون احتیاط یک نوع انقیاد و طاعت حکمیـه  
نمایـد و   هم همین حکم عقـل را تـداعى مـى   « من بلغ»امر شرعى از سوى شارع در کار نباشد. حال اخبار 

 کنند. مطلب جدیدى را بازگو نمى

کنیم وجود یک امر مولوى استحبابى را نسبت به عملى که بـه مکلـف    . یعنى ما از راه این اخبار کشف مى2
 رسیده که آن عمل داراى ثواس است.
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است  در این مقـام دو نظریـه وجـود     «من بلغ»یک از این دو مستفاد از اخبار  حال کدام
 :دارد

شود و بـراى ایـن    استحباس شرعى استفاده مى« من بلغ»گروهى برآنند که از اخبار  (الف
 :اند عا دو دلیل ذکر کردهمدّ
است کـه در ایـن حـدیث    « من سرّح لحیته فله کذا»از قبیل حدیث « من بلغ»این اخبار  .1

کنـیم؛ زیـرا    ثواس امر مولوى و شرعى اسـتحبابى را کشـف مـى    خبالاجماع از راه وعد
ت عمل نزد مـولى اسـت و قـدر متـیقنّ از رجحـان،      ثواس، کاشف از رجحان و مطلوبیّ

ثـواس در بـاس    خراه وعـد  شـود و اینکـه از   استحباس است، پس وجوس اسـتنباط نمـى  
دلیـل آن اسـت    بـه  ،کنـیم  وجود یک امر مولوى استحبابى را کشف مى« من بلغ»اخبار 

پـس قـدر متـیقنّ اسـتحباس      ،شـود  جارى مى خالبراء ۀکه شک در وجوس داریم و اصال
 (2/156،: 1428)ا صن ی،   .خواهد بود

 ـ عنَْ »: یک روایت صحیحه وجود دارد« من بلغ»در میان اخبار  .2  یهعشَامِ بنِْ سَالعمٍ عَـنْ أَبِ
 ـ  یکوـنْ   لَـمْ   وَ إِنْ  لهَُ  کَانَ  ءٍ فَصنََعهَُ یشَ  یعَلَ  الث وَاسِ  شیَئاا معنَ  سَمععَ  منَْ: قَالَ، عبَْدعالل هع   یعَلَ
 (2/87،: 1407)کلینی،  .« مَا بَلَغهَُ

 ـ ثـواس، عمـل را   ت آن طبق این حدیث، به هرکس ثواس عملی برسد و آن شخص به نیّ
شود که ذات عمل  مشخص مى 1در روایت اطلاق دارد؛« فعمله» خانجام دهد و ازآنجاکه واژ
نحو مطلق بـرای خـود عمـل باشـد،      و هرجا ثواس به عنوان احتیاط واجد این ثواس است نه به

این ثواس کاشف از وجود مصلحت در خود آن عمل است و اگر کاشف از مصلحت شـد،  
 (352،: 1409)آخو د خراسن ی،   .لوى خواهد بودکاشف از امر مو

انصـارى و پیـروان ایشـان معتقدنـد کـه ایـن اخبـار         گروهی دیگر از علماء مثل شیخ (س
ارشادی ها  آناند و وقتى حکم  حکم عقل است؛ زیرا در مورد حکم عقل وارد شده ارشاد به

 .شد، کاشف از امر مولوى شرعى نخواهند بود
بـه اسـتحباس     انـد و  را برگزیـده  نخسـت قـول  « بلغ  من»ناد همین اخبار است به ءمشهور فقها
انــد؛ یعنــى اگــر روایــت ضــعیفى  ه فتــوا دادههــای عملیّــ ات مــذکوره در رســالهاکثــر مســتحبّ

اصـطلاح معـروف    و بـه « من بلـغ »استناد اخبار  به ءبراستحباس عملى دلالت کند، مشهور فقها
 ‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫(330،: 1312) شتی،   .دهند باس شرعى آن عمل مىفتوا به استح« سنن ۀدر ادلّ  حتسامُ»

                                                             
 عنوان خود عمل. . یعنی عمل را اتیان کند، و لو به 1
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 ‬‬‬‬‬‬ سنّت اهلسنن نزد  ۀتسامح در ادلّ. 2د4د3

انـد و   قائل شده «سنن ۀتسامح در ادلّ» خنیز مانند شیعه به قاعد سنّت اهلنظران  و صاحب ءعلما
مهـدی از   انـد. ابـن   را جبـران کـرده   های أسـناد روایـات   از طریق این قاعده، برخی از ضعف

کند که اگـر   دهد و در این رابطه بیان می جمله کسانی است که براین قاعده اهتمام نشان می
گیـری   در مورد حلال و حرام و احکام باشد، در اسانید آن سـخت  روایتی از پیامبر اکرم

ائل و ثـواس و عقـاس   دهیم و اگر در مـورد فض ـ  ادی قرار میکنیم و رجال آن را مورد نقّ می
،: 1430)محرووای،   کنـیم   رجال آن تسامح مـی  دربارخگیریم و  باشد، در اسانید آن سهل می

 و ءفقهـا  از مـا  ۀائم ـ کـه  چیـزی  بـرآن اسـت کـه آن    رابطـه  این در هیثمی نیز حجر و ابن (63
 در کـه گونـه   همـان  ،اسـت  تحجّ مناقب در ضعیف حدیث که دارند اجماع آن بر یناصولیّ
 کـه  نباشـد  مقـداری  به ضعفش تشدّ که است آن شرطش ولی ،است تحجّ اعمال لفضائ

 احمـد  از میمـونی  .بـود  نخواهـد  تحجّ ،صورت دراین که باشد محکوم به وضع و امثال آن
 روایـات  اسـحاق  ابن است و همچنین گفته شده که بوده قائل نظر این به وی که کند می نقل
)قنسوری،    .داشت می نگه دست ،رسید می اتالزامیّ اتروای به وقتی ولی نوشت، می را فضائل

1427 :،117) 

جـاری و   سـنّت  اهـل این قاعده در میان شیعه و  ،که مورد ملاحظه قرار گرفتطور  همان

دهنـد. تنهـا فرقـی     نشان نمیگیری  سختات ساری است و هر دو فرقه در احادیث غیر الزامیّ

ده مستند شیعه روایاتی است که در این زمینه که در بین فریقین وجود دارد این است که عم

در  سـنّت  اهـل ولی عمده دلیل  ،اند هرچند که از عقل و اجماع نیز بهره برده ؛وارد شده است

ت انـد کـه شـدّ    ، شـرط کـرده  سنّت اهلتفاوت دیگر آنکه برخی از  اجماع است. ،این رابطه

چنـین شـرطی در میـان     رسـیده باشـد ولـی   « وضع حدیث»ی باشد که به ضعف نباید در حدّ

 .شیعه وجود ندارد

 وجود روایت در کتب معتبر. 5ـ3

هـا   آناعتبـار بـه    خجوامع حدیثی وجود دارد کـه فـریقین بـه دیـد     سنّت، اهلدر میان شیعه و 
هرچنـد کـه    ؛داننـد  نیاز از بررسی سـندی مـی   ها را بی نگریسته و وجود حدیث در این کتاس
وجود چنین آثـاری   ،ت داردداشته باشد ولی آنچه اهمیّ همممکن است این عقیده مخالفینی 

 .کند در بین فریقین است که کمک شایانی به تصحیح أسناد ضعیف می
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 وجود روایت در کتب معتبر شيعه. 1د5د3

نگارش شد و سپس در قرن چهـارم بـه بعـد توسـط     « هاصول اولیّ»در  ءاحادیث شیعه در ابتدا
مـن لا  »و  «کـافی »ل یافت که در بین این کتب، دو کتاس مشایخ ثلاثه به جوامع حدیثی منتق

انـد، از   به دلیل اینکـه نویسـندگان ایـن دو أثـر احادیثشـان را صـحیح دانسـته        «یحضره الفقیه
 .شودای برخودار است و لذا در این بخش بیشتر به این دو أثر پرداخته می ت ویژهاهمیّ

تند و نیاز بـه بررسـی سـندی ندارنـد و     معتبر هس «کافی»مجلسی روایات  ۀاز دیدگاه علام
مـا زمـانی بـه     ،عقیده است دانند. ایشان براین دلیل آن را اخذ این احادیث از اصول معتبر می

کنیم که بین اخبار تعارض وجود داشته باشد. البته برخی از روایـات   أسانید کافی مراجعه می
 (1/21 ،:1404)مجلسی،   .تر از بقیه هستندکافی دارای سندی قوی

محقق نائینی نیز به صحت روایات کافی اعتقاد داشته و اشکال سندی کردن بـه روایـات   
إنلاالمنادشةةلالةحلا»: یت احادیث عـاجز باشـند  ادانست که از فهم و در کافی را کار کسانی می

 (1/81،: 1413)خوای،   «. انا لاروایاتلاالکالحلایرلةلاالعاجز
این کتـاس اسـت کـه بیـان      ۀکلینی در مقدم ت روایات کافی، سخناستناد قائلین به صحّ

ــی ــول از       م ــات صــحیح منق ــه روای ــان درخواســت کــرد ک ــی از ایش ــرادر دین ــک ب ــد ی کن
آوری کند و کلینی هـم در جـواس درخواسـت وی، کتـاس کـافی را       را جمع معصومین
 (1/24،: 1407)کلینی،   .تألیف نمود

 ـنیـز وج ـ « من لایحضره الفقیه»این دیدگاه در مورد کتاس  ق سـبزواری بـر   ود دارد. محقّ
دهد در حالی که این  وجود دارد، فتوا می« حارث بن محمد»طبق روایتی که در سند آن نام 

 ـ    ق سـبزواری معتقـد اسـت کـه وی     روای در کتب رجال، فاقد قضـاوت رجـالی اسـت. محقّ
ن محبوس از حارث ب ـ عمیر از ابن از ابن ابی أحمد بن محمد بن عیسىبوده که « اصل»دارای 

کرده است و این اصل داشتن وی و اعتماد روات به آن اصل به حسن حال او  محمد نقل می
 (2/508: تن )سبووا ی، بی  .اشعار دارد

کننــد. ف اســتناد مــیبــه ســخن مؤلّــ« مــن لایحضــره الفقیــه»ت روایــات قــائلان بــه صــحّ
ز کتـب  اسـتخراج احادیـث ا   ،کنـد  صدوق دلیلی که برای اعتبار کتـاس خـود بیـان مـی     شیخ

جٌلا»: بوده است ءعلما ۀمشهور و معتبر است که مورد اعتماد و مراجع ةالالیِةهِلامُْ ةأعخرْع میِةاُلامع لاجع وع
رْجاِ الاالمْع لاإِلعیهع لُلاوع الاالمُْععق  لعیهع ةٍلاةع شْهُقرع طبق این بیـان اصـل    (1/3، ،1413بنبواه،  )ابن  .« مِْ لاکأُاٍُلامع

 مشهور بوده است. ءابن حارث نیز در میان قدما



 1402ستانتابو  بهار ، مشش ، شمارهمچهار سالـ  ای مذاهب اسلامي مطالعات مقارنه ـ پژوهشي فصلنامۀ علميدو / 128

 تصـحیح  حـدیثی بـرای   جوامع صاحبان ال سبحانی از دیگر کسانی است که از شهادت آیت
 معـروف  هـای  س اصول و کتـا  به طوسی شیخ طوروق از بحث نظر ایشان، از. است برده بهره روایات
دانسـته  « صـحیحه »را  (2/346هرنن: )  «مسلم بن محمد»بود. همچنین مرسلۀ  خواهد مفید غیر و زائد

 لـذا  بوده و «مشهوره کتب» از متخّذ آورده خود کتاس در صدوق شیخ که است احادیثی و معتقد
 (3/461ش: 1382)سبحن ی تبراوی،   زند. نمی آن صحتّ به ضرری حدیث ارسال

قابل ذکر است که برخی از بزرگان روایات تهذیبین را نیز مستغنی از بررسی سندی می
 (75،: 1416)ااو ی،   .دانند

مرحـوم کلینـی در ترتیـب     خآیـد کـه شـیو    دسـت مـی   سناد کافی این نکتـه بـه  ابا بررسی 
دهـد و   احادیث صحیح را در ابتداء باس قـرار مـی  غالباا ها به این شیوه است که  احادیث باس

کنـد و برخـی از احادیـث     السـند را ذکـر مـی    رسد احادیث ضـعیف  هر چه به اواخر باس می
و یا اینکه قرائن دیگر بـرای پـذیرش احادیـث    ضعیف هم مضمون با احادیث صحیح هستند 

 1ضعیف وجود دارد.

 سنّت اهلوجود روایت در کتب معتبر . 2د5د3

تـرین اشـکال    ، بدون کوچکدر کتب صحیحیَن آمده باشد هر حدیثی که سنّت اهلعالمان 
، قـرار ندارنـد  کتب صعحاح در یـک رتبـه    البته از دیدگاه آنان، ؛شمرند و ایرادی صحیح می

و « صـحیح بخـاری  »بـر صـحیح بـودن دو کتـاس      سـنّت  اهـل هستند. ولی ه دارای مراتبی بلک
 .اجماع دارند« صحیح مسلم»

در این دو کتاس ذکر شده باشد، از نظـر سـندی و متنـی    که هر حدیثی  سنّت اهلاز نظر 
ق( 256م.بخـاری )  از نظر آنان، نیاز است؛ چون بی از بررسی ،رو ندارد و ازاین اشکالیهیچ 
. کننـد آوری  جمـع اند که احادیث صحیح را در این دو کتاس  ملتزم بوده ق(261م.مسلم ) و

؛ چـرا  باشـد  «تع مخفـی علّ»که رجالش ضعیف و متروک نباشند و نیز خالی از  یعنی روایاتی
( بـر  سنّت اهلاجماع امت اسلامی ) از سوی دیگر ؛زند ت حدیث ضرر میبه صحّ «تعلّ»که 
 ی به قبول کردن این سخن افزوده است.لقّو تها  آنعای ت ادّصحّ

                                                             
های امـامتی سـه تـن از راویـان مـتهم بـه غلـو و         جستاری در آموزه». برای اطلاع بیشتر رجوع شود به مقاله 1

. و مقالـه  20پژوهـی، شـماره    ؛ نویسـنده: سـید علیرضـا حسـینی، مجلـه امامـت      «ها های باورپذیری آن نشانه
پـذیرش  « پژوهـی  حـدیث »از نگارنـده، در مجلـه   « کتاس کافی أسنادویان ضعیف در تحلیل استفاده از را»

 و در نوبت چاپ قرار دارد. شده
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لةْتلالِة»: بخاری تصریح دارد که در کتابش تنها احادیث صحیح را آورده است الا عْ صع لاحمع
لالاحکأاب امِاِلاإِمل أ لالاالوْع حِی لِایع لاالص  کتُْلامِ ع لاتعرع لاوع الاصع   و در ( 1/40،: 1410)بخون ی،    .«ملایطُقلعلالادمع

صةنفتلا»: ت اسـت و خدا حجّ اوبین این کتاس  احادیثاست که شده ی مدعی سخن دیگر
ِلا عاب حِی ِلالاحکأِ ععلأْهُُلایُو لا...لاالص  لاجع الابعینِلالاةلًاوع لاتعععالعلالاحلیِمع ِ لاالله لابعی ع  (2/14: تن )خطیب بغداای، بی  .«دوع

 ،را در کتابش نیاورده اسـت  یباور است که هر حدیث صحیح براین نیز مسلم بن حجاج
: تش اجماع دارند، در کتاس خویش روایـت کـرده اسـت   بلکه حدیثی را که همگی بر صحّ

ْلا» لاشعلالعی لاکلُُّ حِی لٌالايءٍلاةنِلْلِالاحسع لعیةهلِالاصع عةُقالاةع الا عجْمع اُ نعالامع عتُْلا ع ضع الاوع اُ نعا.لاإِن مع عأْهُُلا ع ضع )مسولم بون     .«وع

 (1/304،: 1412حجنن، 
ورد خ ـ چشم مـی  به سنّت اهلمنابع برخی مهمترین تعبیری که در مورد صحیح بخاری در 

ق( در 481م.انصـاری هـروی )   !اسـت  صحیح بخاری کتـاس رسـول خـدا    ،این است که
کــه ابوزیــد مــزوری از فقهــای شــافعی   را نقــل کــرده داســتانی« هلــهأذم الکــلام و »کتــاس 
را در خواس دید و حضرت از او گلایه نمود کـه چـرا کتـاس آن     ق( رسول خدا371م.)

د کتـاس شـما کـدام اسـت      کـر سـؤال   اکند. وی از رسول خـد  حضرت را تدریس نمی
 (2/234: تن )النووی، بی .کتاس من جامع محمد بن اسماعیل است: حضرت فرمود

بزرگـان و ثقـات    از اویـانش سند این حکایت صحیح است و ر ،سنّت اهلاز نظر بزرگان 
شاید دلیل پذیرش این حکایت ایـن اسـت کـه بنـابر نقـل       (5/422،: 1405حجر،  )ابن  .هستند
 .اسـت  را دیـده  حضرتآن را در خواس مشاهده کند، خود  هر کس پیامبر اکرمری بخا

 (10/36،: 1410)بخن ی،   
است که اخبـار   اجماع اهل فن دراینق( 418م.)بنابر نقل سخاوی از ابواسحاق اسفرائینی 

قطعـی اسـت و   هـا   آنت نقل شده در صحیح بخـاری و مسـلم از نظـر متنـی و اصـولی صـحّ      
 ـ    ناختلافی درای اخـتلاف  هـا   آنق و راویـان  روباره وجود ندارد و هرچنـد ممکـن اسـت در طو

باشد؛ بنابراین هرکس مخالف روایات این دو کتاس حکم کند و نتوان تأویلی بر آن تجویز 
)سوخنوی،    .باشـد  شـود؛ چـون خـلاف دیـدگاه امـت اسـلامی مـی        کرد، حکم وی نقض می

1424 :،1/51) 
و  ق(852م.حجـر عسـقلانی )   ابـن ، ق(728م.) هتیمی ـ ناب ـ ،ق(676م.الـدین نـووی )   محیی

ت روایـات بخـاری و مسـلم مـورد     براین عقیده هسـتند کـه صـحّ    ق(1014م.ملاعلی قاری )
از بین این دو کتاس، صـحیح بخـاری را ارجـح و     ءست و هرچند جمهور علماء ااتفاق علما
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هسووقلا ی،  ؛ 20/320: ،1426حرا ووی، تیریووه  ؛ ابوون1/14،: 1392) ووووی،   .داننــد تــر مــی صــحیح

این مطلـب تـا بدانجاسـت کـه بـه سـبب قرائـت        اهمیّت  (1/18،: 1422قن ی، ؛ 1/10،: 1379
 (179،: 1405)قنَِّوجی،   .کنند صحیح بخاری طلب باران می

اگر حدیثی را هم مسلم و هم بخاری در کتابشان نقل کرده باشند، آن  سنّت اهلاز منظر 
 بعـد حـدیثی   ۀاسـت. در درج ـ  سنّت اهلترین حدیث نزد  حدیث مورد اتفاق است و صحیح

 آن را نقل کرده باشـد و پـس از آن حـدیثی کـه مسـلم آورده باشـد و      که تنها بخاری  است
افرادی که در سلسله  همچنین (28،: 1405) ووی،   .سپس حدیثی که فقط مسلم آورده باشد

هسوقلا ی،  ‫؛  3/348،: 1419 )بد الودان،   .سند ایـن احادیـث قـرار دارنـد، ازهرجهـت معتبرنـد      

1408 :،381)‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫ 
ت آن بـه صـحیحین نیـز گفتـه شـده کـه علّ ـ       سنّت اهلعالمان  خت اهتمام ویژدر مورد علّ

حکـم  هـا   آنالحدیث بوده اسـت و   تمین بر قواعد حدیث و علّاطلاع و مهارت فراوان متقدّ
 .بحث در این موضوع وجود نـدارد  خاند و دیگر نیازی به اعاد اسانید و متون را روشن ساخته

 (181،: 1417)طحّنن،  
وجـود حـدیث در یکـی از صـحیحین      شـود کـه   از مجموع مطالب بیان شده، روشن می

 .و نیازی به بحث ندارد کند می کفایتت سند برای صحّ
ت تمـامی روایـات کتـاس    مشـهور دانشـمندان شـیعه قائـل بـه صـحّ       ،خلاصه سخن آنکه

 ،نیستند هر چند قول غیر مشهور این نظریـه را پذیرفتـه اسـت    «لفقیهامن لایحضره »و  «کافی»
ت تمـامی روایـات صـحیح    برعکس بوده و آنان بر صـحّ  سنّت اهلولی این دیدگاه در میان 
 بخاری و مسلم اجماع دارند.

 گیری نتیجه

 :بررسی تصحیح روایات ضعیف از منظر فریقین، نشانگر آن است که ۀنتیج
صـال سـند باعـث ضـعف روایـت در نـزد       عیف هرچنـد عـدم اتّ  ـ در تعریف حدیث ض1

بـه آن   ،ولی شیعه به حدیثی که راوی آن فاقد عدالت، مدح و توثیـق باشـد   ؛شود فریقین می
بلکـه راویـان    ،مـدح راوی مطـرح نیسـت    سنّت اهلکند ولی در  اطلاق می «حدیث ضعیف»

 ـ»علاوه بر عدالت و ضبط، روایتشـان بایـد فاقـد     باشـد. در غیـر ایـن    « شـذوذ »و فاقـد  « تعلّ
 .صورت روایت ضعیف خواهد بود
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حصول اطمینان بـه صـدور روایـت     ،ند مهم استالسّ ـ آنچه در پذیرش روایات ضعیف2
به این اطمینـان   توان می های مختلف علمی و اصولی آن است که از راه خاز معصوم یا گویند

 رسید.
های مشترک برای تصحیح روایات  اهـ آنچه در این نوشتار مورد مطالعه قرار گرفت، ر3

این مقوله در پنج امر محقـق   که نشانگر آن است ،حاصله ۀنتیج وضعیف در نزد فریقین بود 
 :شده است

ولی تعـداد   ؛با اینکه این قاعده در بین فریقین جاری است ـ حجّیت مراسیل روایان ثقه؛۱
 .بیشتر از شیعه بیان شده است سنّت اهلاین افراد در میان 

 «یـه الفق یحضـره من لا»در مورد کتاس در شیعه بیشتر بحث  این انتساب با صیغۀ جزم؛ـ 2
 ی مورد بحث قرار گرفته است.کلّ خقاعدطور  به سنّت اهلولی در میان  استشده مطرح 

د اسناد روایات را موجـب اطمینـان   رف تعدّشیعه صع ءعلماتعدّد أسناد روایت ضعیف؛  ـ۳
برآنند که ضعف راوی نباید از دروغگویی و فسـق   سنّت اهلمشهور دانند ولی  به صدور می

 .وی نشات گرفته باشد
 ـ   ت  ـسـنّ  شـیعه و اهـل   ه  ـهـر دو فرق ـ  ـ تسامح در ادلۀ سنن؛۴  ،اتدر احادیـث غیـر الزامیّ

اسـت   بیت اهلدهند. مبنای شیعه در این امر بیشتر روایات رسیده از  سختگیری نشان نمی
 .کنند ع در این زمینه استناد میبه اجما سنّت اهلولی 

جوامع حدیثی وجـود دارد کـه    سنّت اهلدر میان شیعه و  ـ وجود روایت در کتب معتبر؛۵
نیـاز از   هـا را بـی   انـد و وجـود حـدیث در ایـن کتـاس      نگریستهها  آناعتبار به  خفریقین به دید

لـی در میـان   و ؛دانند. هرچنـد کـه ایـن امـر در میـان شـیعه شـهرت نـدارد         بررسی سندی می
 .سنجی احادیث است تیکی از قواعد مهم صحّ سنّت اهل
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فلابیروت لا ارلاالعلةملاللملایةی فلاةلقملاالحلیثلاومصطلحهم(فلا1984صبحدلاالصال فلاإبرا یمفلا)لالا .39

 پانز  م.
انفلامحمق فلا)لالا .40 فلاریاض لامکأبةلاالمعةارفلاللنشةرلا رااةلااماانیللااصقللاالأخریجلاوق(فلا1417طحل

 افلااقم.ولاالأقزی
صراةانفلالالافلاتحقیق لای ة لاالمقاةقىتهبیالاامیکامق(فلا1407طقادفلامحمللاب لاالح  فلا)لالا .41

 تهران لا ارلاالکأالاامالامیهفلاوهارم.
لافلااول.لافلادم لامحمللاتقحلاةلادبنلیانلدلااصقللاالفقهلاةالعلق(فلا1417فلا)لاةةةةةةةةةةةفلاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلالا .42
لافلا مشق لا ارلاالفکرفلا وم.ةلقملاالحلیثلامنهجلاالنقللالحق(فلا1418ةأرفلانقرلااللی فلا)لالا .43
فلاتحقیةق لامحمةللاالم أصفدلام لاةلملاالأصقلق(فلا1417غزالدفلا بقلایامللامحمللاب لامحملفلا)لالا .44

  ب لاالیمانلاالأشقرفلابیروت لامؤا ةلاالراالة.
فلاتحقیةق لامحمةللادقاةةللاالأحةلیثق(فلا1427داامحفلامحمللاجماللااللی لاب لامحمللااعیلفلا)لا‬لا .45

 ‬‬نفا سفلاوهارم.بهوهلابیطارفلابیروت لا ارلاال
فلاالحطةلالحلاذکرلاالصحاحلاال ةأةق(فلا1405دِن قجحفلا بقلاالطیالامحمللاصلیقلاصانلاب لای  فلا)لا .46

 بیروت لا ارلاالکأالاالأعلیمیة.
 ‬‬.لافلادم لا ارانقارالهليلاالفر وسلاالأةلدق(فلا1426کاشفلاالغطاءفلامحمللای ی فلا)لا‬لا .47
غفاریلاولا یگةرانفلاتهةران لافلاتحقیق لاةلدلااکبرلاالکالدق(فلا1407کلیندفلامحمللاب لایعققبفلا)لا‬لا .48

لا‬‬ ارلاالکأالاامالامیهفلاوهارم.
فلا)لالا .49 رضةالامامقةاندفلالافلاتحقیةق لامحمةلةلدلاالعلملااللرایلاةمقباسلاالهلایق(فلا1411مامقاندفلاةبلالله

لا.دم لامقا ةلاآللاالبیت
لافلامصر لا ارلاالیقی . یکامهلاالحلیثلاالضعیفلا ابابهلاولاق(ف1423ما رلامنصقرفلاةبلالرزاقفلا)لالا .50
فلاتحقیةق لااةیللا مرآةلاالعققللالحلاشرحلا صبارلاآللاالراةقلق(فلا1404بادرفلا)لاملمول دفلامحلالا .51

لاراقلدلامحلاتدفلاتهران لا ارلاالکأالاالإالامیةفلا وم.لالا اشم
لا.لافلادم لامکأبةلاالعزیزيمشرةةلابحارلاالأنقارق(فلا1423فلا)لاآصفلامح ندفلامحمللالا .52
العةالمحلالا لامرکزلاالمصطفدفلادملابحقثلالحلاةلملاالرجالق(فلا1432فلا)لاةلاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةفلاةلالا .53

 للأرجمةلاولاالنشرفلاپنوم.
فلادةم لامؤا ةهلاجامالاالمقاصللالةحلاشةرحلاالققاةةلق(فلا1414فلا)لامحققلاکرکدفلاةلدلاب لای ی لا‬لا .54

لا‬‬فلا وم.البیتلاآل
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فلادم لامؤا هلا ا رةلامعارفلاالفقهلاتاریخلاالحلیثلاولااصبارهق(فلا1430محمق یفلاضیاءلااللی فلا)لا‬لا .55
لا‬‬امالامد.

لا‬‬فلابیروت لا ارالمعرله.ةلملاجرحلاولاتعلیلق(فلا1430لالریم فلا)مرةشلدفلایقافلاةبلا‬لا .56
لا‬‬فلادم لا ارالحلیثفلا وم. رلاپرتقلایلیثش(فلا1391م عق یفلاةبلالها یفلا)لا‬لا .57
لا‬‬فلادا ره لا ارلاالحلیث.صحی لام لمق(فلا1412م لملاب لایواجفلا)لا‬لا .58
لا‬‬.لاهلاالملرای فلادم لاجامعالبر انلاولاةمومالاالفا لتا(فلالامقلسلاار بیلدفلاایمللاب لامحملفلا)بدلا‬لا .59
 نا.لا لابحجالابد ‬فبدقتلاالقلقتا(فلالامکحفلاابقطالافلا)بدلا‬لا .60
لا‬‬فلادم لا ارلاالخلالة.الرواش لاال ماویةق(فلا1311میر اما فلامحمللابادرلاب لامحملفلا)لا‬لا .61
شةبیریلازنوةاندفلادةم لالالافلاتحقیةق لامقاةدلارجاللاالنواشةحق(فلا1365فلا)لانواشدفلاایمللاب لاةلد‬لالا .62

لا‬‬فلاششم.لاجماةةلاالملرای 
فلاتحقیةق لاتهةبیالاالأاةماءلاواللغةاتتا(فلالاقويفلا بقلازکریالامحیحلااللی لایحیدلاب لاشرففلا)بدنلا‬لا .63

 ‬‬شرکةلاالعلماءلابم اةلةلاإ ارةلاالطباةةلاالمنیریةفلابیروت لا ارالکأالاالعلمیه.
لا‬‬فلابیروت لا ارلاالکأابلاالعربح.الأقریالاوالأی یرلافق(1405ةةةةةةةةةفلاةةةةةةةةةةةةةةفلا)لا‬لا .64
فلابیروت لا ارلاإییاءلاالمنهاجلاشرحلاصحی لام لملاب لاالحواجق(فلا1392)لافةةةةةةةةةةةةةةةةةةةفلاةةةة لالا‬لا .65

 ‬‬الأراثلاالعربحفلا وم.

 
 


